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 چکیده:
مثنوی جواهرالاسرار اثر رشید زردر تبریزی معروف به رشید عباسی، رشیدای  زمینه و هدف:

ادبی عصر صفوی با موضوع دوهرشناسی  –از مهمترین آثار علمی  تبریزی و رشید زردر، یکی

هشت دوهر ارزشمند و نیز بخشی با است. شاعر، این اثر را كه شامل هشت بخش در معرفی 

 -سنگ دیگر است در قالب رباعی 22در توصیف و بیان خصایص « طلسم هشت دنج»عنوان 

است. این اثر افزون بر دارا بودن اطلاعات ارزشمندی در مثنوی و در حدود سه هزار بیت پرداخته

كاربرد های قیمتی، مشتمل بر تركیبات و واهدانی تازه و نادر و یا كم خصوی احجار و سنگ

های ایم با معرفی و بررسی این لغات و تركیبات به تحلیل ناهنجاریدر این مقاله كوشیده  است.

 لغوی موجود در مثنوی جواهرالاسرار با توجه به محورهای همنشینی و جانشینی بپردازیم. 

مطالعج نسخه خطی انجام شده است از  ای، دریافت واین تحقیق كه به شیوه كتابخانه روش ها:

نوع پژوهشهای بنیادی و نظری است. محدودۀ و جامعج مورد مطالعه، نسخج خطی جواهر الاسرار 

 است كه در كتابخانه ملی ملک نگهداری میشود.

های دویشی، صاحب جواهرالاسرار از جمله ادباییست كه با وارد كردن و ضبط واهه یافته ها:

ای را وارد نو و كم كاربرد و نیز ساختن تركیبات جدید مفاهیم تازهنامهای محلی، اصطلاحات 

 است.تر شدن زبان فارسی كمک كردهكلام خود كرده و به غنی

كاربرد از مثنوی ای انجام شده، قریب به هشتاد واهه و تركیب تازه یا كمهبا بررسی نتیجه گیری:

اهرالاسرار استخراج دردید. در حدود جستجوهای نگارنددان، تعدادی از این لغات، تركیباتی جو

خای و كنایاتی جدید هستند كه در فرهنگها و متون فارسی وجود ندارد و در لغتنامج دهخدا 

هم مدخلی برای آنها نیست. در مواردی هم كه مدخل وجود دارد، هیچ شاهدی وجود ندارد. 

تواند در تبین، تقویت و توجیه این موارد كمک كننده یاهد شعری جواهرالاسرار مبنابراین، شو

ی تازه یاب كه در مقالج حاضر به معرفی و بررسی آنها خواهیم باشد. پیشنهاد میشود این كاربردها

 .پرداخت؛ در تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی مورد توجه مؤلفان واقع شود
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Background & Purpose: Mathnavi of  
Javahir- al- Asrar, written by Rashid Zargar Tabrizi who known as Rashid Abbasi, 
Rashida-ye Tabrizi and Rashid Zargar, is one of the most important literary- 
scientific works on gemology during Safavid Dynasty. This Quatrain- Mathnavi 
work including about three thousand couplets is written by its author in eigth 
parts describing eigth worthy jewels and one part named as "the Spell of Eigth 
treasures" which describes characteristics of 22 other valuable stones. This 
work provides valuable information about jewels and precious stones and, 
further,  introduces new and rare compounds and words. 
METHODOLOGY: This is a basic and theoretical study which is conducted by 
using of library books, perception and reading of manuscripts. The research 
scope includes Javahir-ul-Asrar manuscript maintained in Malek national 
library. 
FINDINGS: The author of Javaher al-Asrar is one of the writers who introduced 
and recorded dialect words, local names, new and rarely used terms, and also 
created new concepts and contributed to the enrichment of the Persian 
language. 
CONCLUSION: Some of these words or compounds aren't noted in dictionaries 
and some are cited without any evidence or example. The original applications 
introduced and discussed in this article may be better to considered by authors 
working on development of Persian Comprehensive Dictionary. 
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 :مقدمه
م و شاه رشیدی عباسی متخلص و معروف به رشید و رشیدا، شاعر سدۀ یازدهم و معاصر شاه صفی، شاه عباس دو

اند: رشید عباسی، رشیدای تبریزی، رشیدای سلیمان صفوی است. در تذكره ها، نامهای مختلفی برایش ذكر كرده

سی تبریزی رشیدای زردر عبا»خ خطی كتابخانج مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران عنوان زردر. در فهرست نس

وده است. به ببرایش درج شده است. او از تبار تبریزیان عباس آباد است. شغل او زردری و میناكاری « اصفهانی

 جهت شاعری و نیز هنر میناكاری و زردری با دربارایران و هند ارتباط داشته است.
حوال وی دركتب تذكره اطلاعات چندانی در شرح حال وی نیامده است. صاحب تذكرۀ نصر آبادی مختصری در ا  

ایجان به نقل از آورده است همین مختصر در تذكره های دیگر مانند تذكرۀ پیمانه و تذكرۀ ساقی نامه سرایان آذرب

 نصرآبادی راه یافته است:

از تبارزۀ عباس آباد اصفهان است. در فن زردری و میناكاری مثل نداشت. و در فن شعر هم به اعتقاد خودش بی »

قرینه بود. فی الجمله خیالش غرابتی داشت. در بدو حال پیاله كش بود و تعشقی پیش پسر قهوه چی طوفان نام 

رنجیده قطعه ای در هجو وی دفته، بسیار به قدرت دفته؛ بعد از آن به هند رفته بعد از مدتی داشت. از بابا فراش 

«. ه.ق( فوت شد1083) 1مراجعت نموده به اعتبار صنعت به خدمت پادشاه كمال اعتبار داشت. قبل از حال تحریر

 (197-184: صص 1359؛ دلچین معانی، 94-81: صص 1384؛ حصاری،554-553: صص 1378)نصرآبادی، 

های قضا و قدر، كتابخانج ملی ملک به خط نستعلیق خوانا، شامل مثنوی 5566كلیات رشیدای عباسی به شمارۀ    

ز، نقش ارهنگ یا نامه موسوم به میکدۀ شوق، جواهرالاسرار، حسن دلوسودر شکوه از روزدار و خودستایی، ساقی

 ت.سبعج سیاره و دیوان ناقصی دارای تركیب بند، مسدس، رباعیات، ترجیع بند و ماده تاریخ و... اس

 رشیدا در مثنوی جواهر الاسرار به برخی از آثار خود اشاره كرده است:

 به زور تندی هوشدو كمان را 

 با چمن پرور حدیقج راز

 از دمش چهره تاب نور شدی

 با نظامی به سبعج سیار

 نقش ارهنگ و هفت پیکر او

 ... بگشا قفل معنی از در دنج

 

 ساختی روشناس حلقج دوش 

 شد دلت عندلیب وحی طراز

 مشرق مطلع الظهور شدی

 شد دُر فطرتت قرینه شمار

 از فروغ همند آینه رو

 دهرنامه شو جواهر سنجبه 

 ( 333)كلیات: ی                                  

ه.ق(، 1056ان)خیکی از علایق رشیدا سرودن ماده تاریخ بوده است و ماده تاریخهایی مانند تاریخ آمدن ندرمحمد 

عری شت و ه.ق(. در دیوانش دیده میشود. وی معاصر میرزا فصیحی هروی اس1057تاریخ چهل ستون نقش جهان)

 دارد. « معذرت نشناختن میرزا فصیح هروی»با عنوان 

هجری قمری مثنوی جواهرالاسرار را در حدود سه هزار بیت، بر وزن فاعلاتن فعلاتن  1058رشیدا به سال    

اش سرود. از ویژدیهای جواهرالاسرار، استفاده از رباعیات در متن مثنوی است. فعلات یا فعلن و مرتبط با حرفه

دانست. شکستن اسلوب كه به نوعی آشنایی زدایی « شکستن اسلوب»یی كه شاید بتوان آن را از مقولج یژدیو

: 1394محسوب میشود در واقع تلاش برای از بین بردن یکنواختی ریتم موسیقی متن است. )ر. ک: محمد ویس، 

                                                      
 ه.ق است.1081مراد تحریر تذكرۀ نصرآبادی به سال  - 1
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در پایان هر باب هم جدولهایی با  است.( شاعر در آغاز هر باب، یک رباعی با توجه به موضوع بحث آورده49ی 

 حساب سیاق ترسیم شده كه بها و عیار سنگها را مشخص كرده است.

جواهرالاسرار كه با ستایش خدا و نعت نبی اكرم)ی( و سبب نظم اثر شروع میشود دارای هشت باب و بخشی     

آن ضمن اشاره به هشت  است. شاعر در مورد جواهر الاسرار و بخش هشت دنج« طلسم هشت دنج»با عنوان 

 بهشت امیر خسرو دهلوی سروده است:

 فطرتم شد ز طبع دوهر بار

 بحر و كان را به هم نوردیدم

 هشت دنجی كه فطرت خسرو

 با طلسمش دهر قرین دشتم

 زین نهال دلی كه هوشم كِشت

 

 لوح دنج جواهر الاسرار 

 خوش بساط جواهری چیدم

 به نظامی نمود از دهلو

 ن دشتمبلبل نغمه آفری

 شد دلش پنجه تاب هشت بهشت

 (334)همان: ی                                 

 رشیدا اثرش را به شاه عباس دوم پیشکش كرده است.

دركتابخانج دانشگاه تهران موجود است)بخشی از یک  1/8766ای به شمارۀ نسخه« جواهر ألاسرار»مثنوی البته از  

ی ابیات كه نام كاتب و تاریخ كتابت آن ذكر نشده است. در این پژوهش مأخذده مجموعه مربوط به قرن دوازده(

 است.كتابخانه ملی ملک )نسخج اساس( تنظیم شده5566جواهرالاسرار بر اساس نسخج 

 

 بیان مسأله:
یکی از فراهنجاریهای مورد توجج شعرا در سبک هندی فراهنجاری واهدانی است. فراهنجاری واهدانی به دو صورت 

است. با آفرینش هر واهه، مفهومی تازه نیز وارد زبان و به ویژه « آفرینیواهه»وع اول آن در زبان ادبی دیده میشود. ن

كند، از سوی دیگر زدایی میسو آشناییشود؛ شاعر با كاربرد واهدان متعارف در معنای مجازی از یکزبان شعر می

ر اساس قواعد و ضوابط صرفی و ای را بدارد و حال ادر شاعری واهدان خودساختهدر جهت رشد زبان دام برمی

 است.معنایی زبان در اثر خود به كار برد، مفاهیمِ بیشتر همراه بار معنایی جدید از طریق یک اثر هنری خلق كرده

های این مورد به كاربرد نامتداول است؛ از جمله نمونه« واهدان ناشناخته»نوع دیگر فراهنجاری واهدانی كاربرد 

های  های كهن، واهه واهدان تركی، عربی و مغولی، افزودن الف در آغاز كلمات، ابداع تركیبات ناب و نادر، واهه

( رشیدای 44-43: صص1390های مربوط به یک علم خای است.)فتوحی،  دویشی و لهجه، نام محلی و واهه

ها و تركیبات كم كاربرد، دویشی، نامهای دیری از واههمله شاعرانی است كه با خلق واهدان تازه یا بهرهعباسی از ج

 است.محلی و ... مفاهیم تازه ای را وارد كلام خود كرده و در دسترش زبان فارسی نقش موثری ایفا نموده
 

 :پیشینه

معرفی و متن شناسی نسخج خطی »است: یکی مقالج از مطالعه و بررسی جواهرالاسرار دو مقاله به چاپ رسیده

در ماهنامه بهار ادب 1401كه به همت سید محمد راستگو و همکارانش در سال « جواهرالاسرار رشیدای تبریزی

 35كه در شمارۀ « لعل سهرابکی دزارشی نویافته از نشان خاندان رستم»است. دیگری مقالج به چاپ رسیده

 است. به چاپ رسیده 1402پژوهشنامه ادب حماسی سال 

های ارزشمند كتاب جواهرالاسرار، فراوانی لغات و تركیبات جدید در آن است كه برای نخستین اما یکی از جنبه   

حورهای جانشینی و همنشینی توانایی شاعر در واهه آفرینی و با توجه به م بار در این مقاله مورد بررسی قرار درفته
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 یا استفاده از واهه های غریب تحلیل شده است.

 

 روش تفضیلی تحقیق:
كامل منظومه، بیش از دویست واهه و تركیب تازه از متن استخراج شد، سپس با در مقالج حاضر ابتدا با مطالعج 

توجه به حجم بالای آنها و با جستجو در كتب مختلف نظم و نثر ادبای معاصر یا پیش از عهد شاعر، لغت و تركیباتی 

شد از بررسی كنار دذاشته كه در آثار پیش از جواهرالاسرار وجود داشت، یا درک معنی آنها تقریبا قابل دریافت بود؛

كاربرد در این مقاله ذكر و بررسی دردید. در حدود جستجوهای نگارنددان، و حدود هشتاد واهه و تركیب تازه یا كم

تعدادی از این لغات، تركیبات خای و كنایات جدید در فرهنگها و متون فارسی وجود ندارد و در لغتنامج دهخدا 

مواردی هم كه مدخل وجود دارد، هیچ شاهد وجود ندارد. شواهد شعری  هم مدخلی برای آنها نیست. در

ها و تركیبات با توجه تواند در تبین، تقویت و توجیه این موارد كمک كننده باشد. در ادامه، واههجواهرالاسرار می

اهه به احتمال آنکه در بررسی هر واند ضمنداشتن مدخل و شاهد در لغتنامه در دو بخش مورد بررسی قرار درفته

 است.واهه آفرینی شاعر یا استفادۀ او از واهدان ناشناخته توجه شده
 

     جواهرالاسرارلغات و تركیبات نادر 
ها و تركیباتی كه در لغت نامه معنی نشده یا مدخلی برای آنها نیست یا اینکه مدخل وجود دارد اما الف( واهه

 رشیدای تبریزی از آنها یافت میشود؛ در آن مدخل نیست: لاسرارجواهرامعنایی كه در  

رسد نام حکیم یا صنعتگریست كه در فرهنگها و متون پیدا نشد اما با توجه به متن نسخه، به نظر میاقلیمو: 

 است.اقلیمیا را ابداع كرده
 شده حسن شعور اقلیمو

 فطرتش كرده انتخاب او را

 اش توتیای اهل صفاستدرده

 

 روبا سواد خواصش آینه 

 داده اقلیمیا خطاب او را

 جوهرش موج طیلسان طلاست

 (410)كلیات، ی                               

 آورده:« صفت اقلیمیا»در ادامج همین مطلب و تحت عنوان در 

 سنگی كه به سرمه نور بینایی ازوست

 

 فیض اثرش ز حکمت اقلیموست 

 (409)همان،ی                               

لطی باشد كه بعد از دداختن طلا و نقره و اقلیما خ»در تعریف اقلیما )بدون شاهد شعری( آمده است:  لغتنامهدر 

دیگر فلزات در خلای میماند و آن به انواع باشد: فضی و ذهبی و نحاسی و معدنی. و اقلیمیای عملی هم هست از 

را حجرالنور دویند؛ دیرند. دود سیم و زر كه  نقره و مرقشیشا كه یکی از اجزای دیرندۀ داروی چشم است و آن

وقت دداختن بالا برآید. چرک زر و ریم سیم و نحاس كه بعد دداختن بماند. آن را از دود مس و نیز دود حجارۀ 

)دهخدا،مدخل اقلیمیا( در تنسوخ نامج ایلخانی از اقلیمیای زر « ز یافت شود.فضه سازند و كانی و طبیعی آن نی

)توسی، « و ادر میلی سازند از زر و بدو سرمه كشند، نفع زیاد كند و ازو قلیماء زر حاصل میشود.»صحبت شده: 

 (211ی 1348

،  دركنار «در صفت پازهر»ها یافت نشد اما رشیدا آن را در باب در كتب دوهرشناسی و لغتنامهپازهرِ استهبناتی: 

شود. رشیدا در درۀ مرغک و ماده درفته می ، خارپشتی و بقری، نوعی از پازهر دانسته كه از سینج آهویمیمونی
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است. احتمالا، استهبناتی منتسب خرمن كوه، نحوۀ شکار آهوی ماده و درآوردن پازهر استهبناتی از سینج او را دیده

اصطهبانان »مستوفی ذیل خطج  شبانکاره آورده:  .به منطقج استهبان فارس)اصطهبان، اصطهبانان، اصطهبانات( است

ای شهركی پردرخت است، هوایی معتدل دارد و درو از همه نوع میوه بود و آب روان بسیار دارد و در آن حدود قلعه

كوه در این شود كه بدانیم درۀ مرغک و خرمنتمال زمانی تقویت می(این اح138، ی3محکم است. )مستوفی،جِ 

 منطقه قرار دارد.

 اش خوانندآنچه استهبناتی

 چون دهر پرده پرده تو بر توست

 

 اش دانندبا جواهر قرینه 

 صدفش لوح سینج آهوست

 (379ی  )كلیات،                             

 د. به نظر میرسد به معنی بالا رفته و بالا رونده )دَو از دویدن( و در متن به معنی ارزشمند باشبالا دوَ: 
 ای فریبنده استبا چنین رتبه

 قیمت او شود چو بالا دَو

 

 ده نه نرم كان كلکنده است 

 هست ده پنج باز مسوّد نو

 (405)همان،ی                                  

در توصیف قِرمزی)نوعی یاقوت(، آن را یاقوتی فریبنده ولی كم جوهر میداند كه ده نه)نه دهم( یاقوت نرم كلکنده 

الهای سیاه و لکه است. ارزد و  حتی زمانی كه  ارزشش بالادَو شود )ارزشمند باشد( باز هم نیمی از آن شامل خمی

نیز در جایی « مسود نو»دوهر پست و قلب و ناسره نیز میباشد. )دهخدا، ذیل ده پنج( تركیب« ده پنج»مراد از 

است.)دهخدا،ذیل نو( به نظر را بَرَش و نبََش و خالهای سفید كه بر ناخن افتد معنی كرده« نو»َنیامده. دهخدا 

 وان اینجا به معنی خالهای سیاه در نظر درفت. بت« مسود»رسد با توجه به واهۀ می

دزینی با محوریت جانشینی، رسد شاعر با توجه به واهه: این تركیب نیز در جایی یافت نشد. به نظر میتندی  هوش

ضمن توصیف هنر شاعری رشیدا  است. در این ابیاتتندی هوش را معادل تیزی  هوش و تیزهوشی  بکار برده

 میخوانیم كه او مباحث مورد شک و تردید را با هوش تیز و تند خودروشن، مشهور و آویزه دوشها میسازد:

 چه سخنها كه از تو روشن نیست

 با دهرمایگان قرینه شدی

 دو دمان را به زور تندی  هوش

 

 چه چمنها كه از تو دلشن نیست 

 همچو دریا دهر خزینه شدی

 ساختی  روشناس حلقج دوش

 (333)همان،ی                                

است. )صفی « خراشیدن سینج نعل و باریک ساختن اعلای آن را»: یکی از معانی لسن در منتهی الارب بی لسَن

لسن رسد رشیدای تبریزی لسن را به معنی  خراش و بی لسن( با توجه به این معنی به نظر می پور شیرازی، ذیل

 را به معنی  بدون خراش بکار برده است. در توصیف یاقوت آورده:

 جوهرش صاف و بی  لسن باید

 

 شعله اش تند و موج زن باید 

 (312)كلیات،ی                                

( در توضیح انواع لعل بیان میکند كه لعلی كه لکه دار 67لکج سنگ، ناخالصی درون سنگ. )طباطبایی،ی تَف: 

 ه معدن كژدمکی است:است متعلق ب
 آنچه آلودۀ تف یخکیست

 

 جوهر او ز كان كژدمکیست 

 (259)كلیات،ی                                  

 در توضیح انواع یاقوت نیز آورده:
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 را ز عیب پنهانی  باید او

 

 نبود چین تف به پیشانی  

 (313)همان،ی                                   

بکار « به رشته كشیدن»در لغتنامه و فرهنگهای عربی یافت نشد. با توجه به معنی ابیات احتمالا در معنیتولیف: 

 ت.اسرفته

 حسن تولیف این چنین دهری

 وزن عقدش بود چو ده مثقال

 ای كو رسد به عقد نظام...دانه

 یابد از حسن جلوه رتبج اوج

 تولیف را سه سر میر است صف

 اش كمر استصف شکن در میانه

 

 كه بود پنجه تاب هر نظری 

 صاحب او شود همایون فال

 شود چو ماه تمامهاله پرور 

 همچو شاهی كه باشد او را فوج

 تیر و بر تیر و ثالث تیر است

 سپه آرای سیبج نظر است

 (289)همان،ی                                    

است. در با توجه به ابیات زیر به نظر میرسد در معنی لکج سیاه روی  سفیدی  چشم بکار رفتهتیته )گره تیته(: 

 است:ت در توصیف خوای اقلیما، سرمج اقلیما را دافع آب مروارید و بر طرف كنندۀ تیته دانستهاین قسم

 یدای را كزوست جوهر دسرمه

 دره تیته را چو نقطج شک

 

 برد از دیده آب مروارید 

 از بیاض بصر نماید حک

 (410)همان،ی 

 دویا مردمک چشمی كه لک سفید داشته باشد. در توصیف نیمرو)نوعی مروارید( آورده است:تیته دار: 

 نیم رویی  كه با غبار بود

 

 مردم چشم تیته دار بود 

 (292)همان،ی                                  

است. احتمالا ها بکار نرفتهها و لغتنامهالطیور در فرهنگعدو تركیب سنگ مریم و جزجزع الطیور )سنگ مریم(: 

به اختصار، آمده. )دهخدا،ذیل حجرالیرقان( رشیدا در توصیف این  لغتنامه دهخداسنگ یرقان است كه در همان 

الطیور سنگیست دو رنگ، سرخ و زرد، به هم آمیخته با عیاری  سنگین. در فرنگ این د كه جزعكنسنگ بیان می

شود. معدن مشهور است. از آن برای  درمان یرقان و خفقان و دفع فراموشی  استفاده می« مریم سنگ»سنگ به 

 مشهور است. « قانسنگ یر»آن در زیر آب است به همین دلیل كمیاب و درانبهاست. بدل آن در ایران به 

 الطیور زرق اندودستسنگ جزع

 سنگش فرنگیان میخوانندمریم

 

 تاب و طلااندود استزرین و شفق 

 در ملک فرنگ جوهرش موجود است

 (418)همان،ی                                  

 (. 243(نیز)نظامی، ی144اند كه آن سنگی سیاه مدور خرد است كه در آشیانج خطاف باشد )توسی، یآورده

دزینی با محوریت جانشینی، جنبش ابرو را رسد شاعر با توجه به واههاشاره و ایماء ابرو. به نظر میجنبش ابرو: 

ده است. در این بیت رشیدا با اشاره ابرو به پادشاه او را متوجه ارزش و طراوت زمردی كه معادل اشارۀ ابرو بکار بر

 در دست دارد، میکند:

 كه بود در دل او عکس آبی

 

 بنمودم به جنبش ابرو 

 (282)كلیات،ی                                 

یکی از معانی تاب، عکس و انعکاس است. احتمالا چهره تاب در معنی منعکس كننده بر چهره و چهره تاب: 
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 پی آورنده( آمده است.انعکاس دهنده)در 

 نیست ممکن كه مستی سرشار

 

 نشود چهره تاب رنج خمار 

 (276)همان،ی                                   

است. دویا همان سنگ حدید یا حدید صینی به آن پرداخته« صفت حدید»شاعر در ذیل عنوان حدید سیمی: 

 تحریر نادرستی از صینی  نباشد، دویا صورت منحصر به فردی است. « سیمی »)خماهن( است. ادر 

 سیمای  حدید سیمی  و جوهر یاس

 

 باشد ز صفای  باطن آیینه اساس 

 (407)همان،ی                               

شود، از سرخی در شب رنگ كه بیشتر در كشمیر یافت می، سنگیست سرخجواهرالاسراردر  حجر النوم: 

شود. در باشد، خوابش عمیق میدردد. هر كه آن را به همراه داشتهدرخشد و در روز چون شمع خاموش میمی

 است:معرفی این سنگ آورده
 حجرالنوم از فروغ ضمیر

 جوهرش سرخ و چهره پردازست

 ... تا بود خوش نشین بستر او

 

 سنگ روشندلیست در كشمیر 

 شعلج پرتوش شفق تار ست

 بر نتابد ز خواب غفلت رو

 (420-419)همان،ی                           

 (256است. )نظامی،ی به توصیف این سنگ پرداخته شده« در سنگ خواب آور»در جواهرنامج نظامی با عنوان 

سنگ یقظه یا بیداری خاكستری مایل به سیاهست و هر كه آن را با خود همراه حجر الیقظه)سنگ بیداری(: 

به « در سنگ ضد خواب»ته از بیخوابی متألم نشود. در جواهرنامج نظامی با عنوان برد و البباشد خوابش نمیداشته

 (256است. )نظامی،ی توصیف این سنگ پرداخته شده

 سنگ حجرالیقظه بود رهزن خواب

 از دیدن او چو دیده دردد سیراب

 

 بیداردلست دیدۀ او چو حباب 

 ازد بیتاببیداری حیرتش نس

 (420)كلیات،ی                                   

: تركیب جدیدی است به معنی آنکه سرشت و وجودش از سفال است. رشیدا این تركیب را در معنی خزف طینت

 است.ارزش بکار برده مجازیِ انسانهای  بی

 زین خزف طینتان بددوهر

 

 آب یاقوت خاک كرده بسر 

 (337)كلیات،ی                                    

 است. ظاهراً به معنی  پولک جانوران بکار رفته« دَرَم»آید كه از فحوای كلام و ابیات چنین بر میدَرَم: 

 دَرَم او چو طلق آینه دون

 

 نیشها را نمود تیغ دو دم

 

 ای دلگونای زرد و نیمهنیمه 

 (339)همان،ی                                    

 های دَرمَشد زره پوش حلقه

 (342)همان،ی                                   

بکار « داشتن طراوت و شادابی »: دم روحبخش؛ به معنی  نفس جانبخش. در جواهرالاسرار، در معنی  دم روحی

 در توصیف نوعی  از یاقوت و بی  طراوتی  آن آورده است:است. شاعر رفته
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 آب و رنگش ادر فسرده بود 

 چون دم روحیش نهان باشد

 

 موج عکسش چو خون مرده بود 

 در به مفتش خری  دران باشد

 (312)همان،ی                                  

توان با توجه به متن : از بین برنده نفرت و وحشت. تركیبی است شبیه غم پرداز. البته می)رم پرواز( رمَ پرداز

 هم در نظر درفت. به معنی پرواز دهندۀ وحشت و رمیددی.« رم پرواز»نسخه 

 از سبک روحی رمَ پرواز

 

 رنگم از چهره كرد شهپر باز 

 (327)همان،ی                                    

توان كنایه از پریدن و پروازكردن درفت. پروازكردن رنگ از در مصراع دوم با توجه به آنکه شهپر بازكردن را می

 است.نیامده فرهنگ كنایاتو  لغتنامهها نیز در چهره باید كنایه از پریدن رنگ باشد. این كنایه

 ای هندی است.نام نوعی یاقوت به رنگ شعلج غبارآلود و دودآلود. احتمالا واههرواق: 

 رمزی و رواق    جنس سیلان و ق

 ایست دود اندودجلوه شان شعله

 

 خیزد از كان نیلمُ و بُسراق 

 چون بخار نفس غبار آلود

 (404)همان: ی                                 

رود شاعر با استفاده از محور جانشینی  زیج رصد بند. واضع زیج و قوانین نجومی و هودل بند. دمان میزیج بند: 

 بر اساس رصد بند ساخته است. بند را

 پیر معنی  چو دشت دوهر سنج

 

 شد دمم زیج بند مخزن دنج 

 (334)همان،ی                                  

 كم بها و كم ارزش. سبک بها: 

 جوهرش را نمود پرتو نور

 

 بود قدرش سبک بها چو بلور 

 (267)همان،ی                                 

اما رشیدا در جواهرالاسرار  در بیتِ دوم رباعیِ  ی شادمان و خوشحال آمدهدر لغتنامه به معن)=كم بهاء(: سبکدل 

 است.بکار برده« كم بها»ها، به معنی آغاز یکی از بخش

 خاصیت جوهرش دهر تمکین است

 

 با آنکه سبکدلست در وجه بها 

 (403)همان،ی                                  

 است.دویا در معنی پی در پی سجده و تعظیم كردن بکار رفتهسجده ریز : 

 سجده ریز دل ادب دشتم

 

 به دعا رهنمای  لب دشتم 

 (433)همان،ی                                 

دویا همان سگِرمج امروزی  است به معنی  ابروهای  درهم كشیده. واهه سگرمه در فرهنگ عمید اینگونه سه گره: 

)عمید،ذیل سگرمه( اما واهه سه دره به «. ای پیشانی؛ چینهای پیشانیهدره؛ دره ابرو؛ اخم؛ خطسه»ست: اآمده

 صورت مجزا و دارای مدخل در جایی یافت نشد.

 مطلع نور چین ابرو نیست

 

 سه دره بار خاطر او نیست 

 (324)كلیات،ی                                   

 باید ضد قوی پنجه باشد. به معنی ناتوان.سست پنجه: 
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 اش كردندبه سیاست شکنجه

 

 اش كردندبه ستم سست پنجه 

 (372)همان،ی                                

است كه رنگ معرفی كرده آن را به عنوان دوهری سبز با خالهای سرخ« صفت حدید»در ذیل عنوان سنگ یاس: 

كند. رشیدا معدن این سنگ را در چون سنگ یشب است. استفاده از آن دفع وهم و سودا میاز نظر ارزش هم

است. اسم و توضیح این سنگ در حاشیج سرزمین ختا دانسته و از نظر قیمت ارزش آن را در چین برابر طلا دفته

 شد.لغتنامه ها و كتب دوهر شناسی  نیامده است. ممکن است سنگ یاس با  حجر الدم یکی  با

 یاس سنگیست سبز و جوهردار

 جوهرش از عقیق صلب تر است

 

 اندر او خالهای لاله عذار 

 زبدۀ او چو یشب معتبرست

 (407)همان،ی                                    

یافت نشد. دهخدا سنگ یده و حجر المطر را یکی « سنگ برف»ها، تركیبِ : در لغتنامهسنگ یده و سنگ برف

سنگی كه در بدن حیوانات تولید دردد. سنگی است كه هرداه »آورده: « حجرالمطر»ل مدخل دانسته است. در ذی

عزیمت بر آن خوانده بر كف دست مقابل آسمان كنند ابر و باران بسیار ببارد و این عمل در تركان شایع است. 

 ه است:)دهخدا،مدخل حجرالمطر( در  جواهرالاسرار   میان این دو، تفاوت قائل شد« حجرالمطر.

 جوهر سنگ برف و سنگ یده

 یده سنگی بود سماوی رنگ

 سنگ برفی چو یخ دل افسرده است

 جوهر این دو عقدۀ مشکل

 زهر خوک دریاییستیده پا

 حجر برفیش به كوه عقاب

 

 جنس هر یک بود علاحده 

 اندرو خالهای پر نیرنگ

 دل رنگش به چهره پژمرده است

 از سواد خطا شود حاصل

 زآن غم آهنگ وحشت آراییست

 از دم زمهریر بردیرد تاب

 (422 )كلیات،ی                                 

ده)در نزد عجمیان( و جده تاش یا یده تاش)در میان تركان( اسامی مختلف حجر المطر)در عربی(، ی السیر،حبیبدر 

، جواهرنامهو نظامی در  دوهر نامج سلطانی( محمد بن منصور در 5،ی 3است.)حبیب السیر،جیک سنگ دانسته شده

اند كه تركان اند و اشاره كردهبه بیان انواع حجرالمطر و اختلاف نظرها در خصوی معدن و مکان آنها پرداخته

گ سرما و برف و تگرگ معتقد بودند كه در هر موضعی حجرالمطر استعمال كنند باران ببارد و بر سر اینکه سن

همان سنگ حجر است یا نه اختلاف داشتند. برخی  هر كدام از این موارد را سنگی مجزا دانسته اند معتقد بودند 

-364كه ادر هر سه را با هم استفاده كنند برف و تگرگ و سرما و... با هم پیدا شود. )محمد بن منصور، صص 

 (260-258( نیز)نظامی، صص 365

 است:نام نوعی یاقوت یا نام یک معدن یاقوت در هند بوده با توجه به متن  جواهرالاسرار  ، احتمالاسیلان: 

 جنس سیلان و قرمزی و رواق    

 

 خیزد از كان نیلمُ و بُسراق 

 (404)كلیات،ی                                 

رسد از جمله معادن و دوهرهای هند نوعی یاقوت زرد رنگ كم بها. با توجه به متن جواهرالاسرار ، به نظر میطلیا: 

 ست.بوده ا

 آنچه زردست و كهربا سیماب

 

 كم بهاییست نام او طلیا 

 )همان(                                             
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الهر دانسته كه به عنوان رشیدا آنها را از انواع كم ارزش دوهر عینعین البقر، عین السباع و عین السمک: 

است. این موارد در كتب دوهر شناسی فارسی یافت نشد. در لغتنامه نیز شدهخم اطفال استفاده میمهرۀ چشم ز

رسد رشیدا آنها را از عین السباع و عین السمک وجود ندارد. عین البقر نیز در این معنی نیامده است. به نظر می

 كتب دوهرشناسی هندی مثل دهرنامج دول كندی درفته باشد.

 آنچه عین السباع دارد نام

 بود آن تیره جوهر معیوب

 حسن عین السمک ندارد نور

 جوهر جلوه اش ندارد زیب

 آنچه عین البقر بود لقبش

 

 طشت بدنامیش فتاده ز بام  

 در اثر نقطج مقابل خوب

 بی نصیب است از طلوع ظهور

 ایست پر تذهیبخط بی رتبه

 نسبش صفتش ظاهرست از

 (362)همان،ی                                    

 است:رشیدا در یک مورد هم از بقری بجای عین البقر استفاده  كرده

 هوشمندان هند غمازند

 

 بقری را به شکل او سازند 

 (388)همان،ی                                

با توجه به متن جواهرالاسرار ، قرمزی نوعی یاقوت به رنگ شعلج غبارآلود است كه مورد توجه هندوان قرمزی: 

 است.ها نیامدهاست. قرمزی به این معنی در لغتنامهذكر كرده« تَرملَی»دا نام فرنگی این یاقوت را . رشیبوده

 سیلان است قرمزی هم ز كان

 پیش هندو بود جواهر سنگ

 

 حسن منظور بت پرستان است 

 تَرمَلی نام او بود به فرنگ

 (405)كلیات: ی                                

پیگو در شرق هندوستان. این منطقه جدای از منطقج آوه در نام معدن و كانی در ناحیج پیکو یا كان آوه: 

 است.هزار دزی ساوه است كه به آن آبه و آوج نیز دویند و در لغتنامه آمده 24 فاصلج

 شه پیگو كه كان آوه از اوست

 

 بت پرست است و هم جواهر دوست 

 (297)همان: ی                                   

 -شهری از عمارتهای حضرت سلیمان -با توجه به  جواهرالاسرار،دویا كوهی بوده در كنار شهر زرینكوه زاهون: 

است.  معادن این كوه به دست دیوان اداره ن دوهر سلیمانی )احتمالا نوعی عقیق( مختص بودهكه به داشت

 است. شدهمی

 زو كمر تاب استكوه زاهون ا

 

 چشمه اش موج ریز سیمابست 

 (402)همان: ی                                    

كوه زاهون)راهون(، كوهی عظیم در سراندیب دانسته شده كه محل هبوط حضرت آدم)علیه جواهر نامج دشتکی در 

 (207و دارای معادن یاقوت است.)دشتکی، ی السلام( بوده

 ناهموار راه رفتن. كرو رهگذر: رهگذری كه ناهموار راه میرود یا تلو تلو میخورد.كَرو: 

 ماه را كَرو رهگذر داند

 

 لعل خورشید را شرر داند 

 (256)كلیات،ی                                    

به  آمده است. لغتنامه این معنی را« بشتافتن ستور و دست و پای ناهموار انداختن در رفتن»به معنی لغتنامه در 

د در رساست. از فحوای ابیات به نظر میبدون شاهد شعری  آورده الاطباءآنندراج، منتهی الارب و ناظمنقل از 
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 است.بکار برده« ناهموار راه رفتن»كَرو را در كاربردی نزدیک به آنچه ذكر شد در معنی كلی  جواهرالاسرار 

كسیب( است.)دهخدا،مدخل زاده و به عنوان لقبی برای سگهای نر آمدهدهخدا به معنی حرام لغتنامج دركسیب: 

 است.آمده« كسب شده»رالاسرار   به معنی های عربی یافت نشد. در این بیتِ  جواهدر لغتنامه

 ارمغان كسیب را چو دشود

     

 فروغ جلوه نمود  مه بدری  

 (343)همان،ی                                

ار زدن پرده و در مورد جدا كردن سر و دم مار، كن« صفت شاه مهره مار»به معنی بریدن و قطع كردن. در كردن: 

 خوانیم:  خارج نمودن سنگ مهرۀ مار از سرش می

 سر و دم كرد و پرده را چو درید

 

 سنگ سبزی دهر عنان دردید 

 (413)همان،ی                                   

كلگنده، معروفترین خطه الماس خیز هندوستان، استان است. رشیدا در چند مورد به كلگنده اشاره كردهكلگنده: 

مستقلی  بود كه پایتخت محروسی  به همین نام داشت. این شهر در چند كیلومتری حیدرآباد در استان آندراپرادش 

زیر در توصیف  در ابیات( 42تشینگام،ی  وای. دی.كنونی  قرار داشت و اكنون ویران شده است )مین وی. بی

 خوانیم:معدن دكن، كلکنده و منطقه حیدرآباد می

 حیدرآباد از او دهر خیز است

 خاک او بحر موج زن باشد

 از فروغش سواد كلکنده

  

 ریگ دشتش جواهر آمیز است 

 جوهر سرمج دكن باشد

 شده چون شاهد فریبنده

 (266)همان،ی                                   

 ای بوده است در هند. رشیدا یاقوت معدن آنجا را كم ارزش دانسته است.نام ناحیهكم بهات: 

 آنکه زردست و تیره رنگ و دران

 آنچه كم وزن و بی ثبات بود

 

 بود از جنس معدن سیلان 

 بهات بودمعدن او به كم

 (246)همان،ی                                

مندی از اثر و تأثیر پذیرفتن آورده است.دل را به معنی بهره« دل اثر چیدن»رشیدا در چند بیت گل چیدن: 

 است.ها نیامدهشود؛ در لغتنامهكه در فرهنگ و زبان عامه هم استفاده می« مند شدنبهره» چیدن در معنی

 چون ز وصلش دل اثر چیدم

 

 از نسیم دمش دهر چیدم 

 (327)همان،ی                               

، دل چیدن به معنی  تماشا كردن)بدون شاهد غیاثو  الاطباءهای  آنندراج، ناظمفرهنگبه نقل از  لغتنامهدر 

 رسد بیت زیر شاهد مناسبی  برای  این معنی  باشد:است. به نظر میشعری( آمده

 هر كه از شعله دل تواند چید

 

 یان تواند دیدپرتوش را ع 

 (313)همان،ی                                        

 دویا به معنی همراه آمده است.گنج در بغل: 

 هر كه را علم با عمل باشد

 

 سود دشت به دشتاز پی 

 

 هنرش دنج در بغل باشد 

 (260)همان،ی                                   

 غفلتش دنج در بغل میگشت

 (281)همان،ی                                  
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 برابر با مژه بر هم زدن )=چشم به هم زدن( و كنایه از فاصلج كم و اندک است.مژه جنبانیدن: 
 چون شود آشنا نگه به نگه

 

 مژه جنباندنیست دوری ره 

 (427)همان،ی                                    

مراد چشم باز كردن است. دویا شاعر از محور جانشینی استفاده كرده و مژه را جایگزین چشم كرده مژه گشودن: 

 دشودن(است.)=چشم 

 مژه نگشوده چون شدی یارم

 

 ز نگاهی شدی خریدارم 

 (426)همان،ی                                     

 مداح، ستایشگر.مدح سنج: 

 آن خرد پیشه نکته را چو شنید

 

 مدح سنج شعور شه دردید 

 (400)همان،ی                                     

: باتوجه به متن، نوعی از ماهی  است در دریای عمان شبیه به سقنقور یا ریگ ماهی كه نگهبان مغ گوهر پرست

 وارید  بوده است. صدف دارای  مر

 سوسماری  بود ضعیف اندام

 

 مغ دوهر پرست را چون دید

 

 هر پرست دارد ناممغ دو 

 (339)همان،ی                                   

 وجه تمثال او ز من پرسید

 (344)همان،ی                                   

 پی در پی ریختن، در اینجا پی در پی آمدن كلام.: موج ریز

 لوح هشتم چو یافت عقد نظام

 

 شد لبم موج ریز شهد كلام 

 (336)همان،ی                                     

 در بیت زیر نکته ور در معنی نکته دان و نکته سنج آمده است.نکته ور: 

 نقد و جنسی به نکته ور بخشید

 

 دهر آبروی خود دردید 

 (414)همان،ی                                     

یاقوت نرم را دویند كه سست اساس است و در سایه پرورده شده و چندان نور خورشید بر آن نرم یاقوت: 

است.  در این بخش كه با رباعی به توصیف آن پرداخته« صفت نرم یاقوت»رشیدا در بخشی با عنوان  است.نتابیده

داند. نرم هندی تیره و كم ارزش است و بهترینش بل یاقوت مثل ماده در مقابل نر میزیر شروع میشود نرم را در مقا

 در معدن پیگو یافت میشود.

 یاقوت معدن آرای همندنرم و 

 این سست عنان دشته و آن سنگین دل

 

 آینه جوهر دهر زای همند 

 در حوصله یوسف و زلیخای همند

 (393)همان: ی                                    

 كه نور به اطراف پراكند. تركیب زیبایی است.: درخشان به طوریهاله پرور

 ای كو رسد به عقد نظامدانه

 

 هاله پرور شود چو ماه تمام 

 (289)همان،ی 

 در توصیف یاقوت بردزیده و نفیس آورده. نقد بها: 



 159-179 صص ،99 پیاپی شماره ،17 دوره ،1403  مرداد ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 172

 وزن و اندام و طبع و حسن و صفا

 

 سازدش سرخ روی نقد بها 

 (313)همان،ی                                    

است. یکی  از معانی  نقد در فرهنگ ناظم الاطباء، پول حاضر و آماده، وجه حاضر و این تركیب در فرهنگها نیامده

، آماده و مجازاً ارزشمند قیمت حاضر است. )ناظم الاطبا، ذیل نقد( بنابراین نقد بها به معنی  دارای  بهای  حاضر

 می باشد.

های مختلفِ دویا نوعی  یاقوت است به رنگ اطلس و مراد از اطلس دل شیپوری است به رنگیاقوت اطلسی: 

شاید مراد یاقوت سرخ باشد. با وجود جستجوی  در  .شودها كاشته میآبی، بنفش، سرخ، و سفید كه در باغچه

نامه ایلخانی، شناسی  در ایران قدیم، جواهرنامج نظامی، تنسوخكانیانواع یاقوت در كتابهای  دوهرشناسی مثل 
 این تركیب یافت نشد. الجواهر و نفایس الاطایبعرایس وامه سلطانی  دوهرن

 رنگ یاقوت اطلسی ز قماش

 

 بود از عکس جلوه جوهر پاش 

 (312)همان،ی                                  

خالها »وانیم: ختوضیح آن را می« یخ»در ذیل مدخل  لغتنامهاست. البته در لفظ یخکی در فرهنگها نیامدهیخَکی: 

كه در الماس و جز آن افتد به رنگی شبیه تگرگ و برف و یخ برفی. لک سپید كه در بعضی جواهر ثمینه چون 

در توضیح را در همین معنیِ لک سپید « یخکی»الماس و زمرد باشد و آن در احجار نفیسه عیب است. رشیدا لفظ 

 است.انواع لعل آورده

 آنچه آلودۀ تف یخکیست

 

 جوهر او ز كان كژدمکیست 

 (259)همان: ی                                  

 مراد رشیدا از كژدمکی  در این بیت، نام معدنی  است كه در اختیار تركان بوده است.

اند؛ اما شاهد و نامه مدخل وجود دارد و یا ذیل مدخل دیگری آمدهها و تركیباتی كه برای آنها در لغتواهه ب(

 است:مثالی برایشان ثبت نشده

 واحد اثاث، كالا و متاع.. اثاثه: 1

 چون بساط اثاثه را برچید

 

 اعتبارش بساط دیگر چید 

 (280)همان،ی                                      

است. وجه تسمیج اشرفی « درست»هر سکج طلائی ایران كه نام دیگر كتابیش »در لغتنامه میخوانیم: . اشرفی: 2

ای و شاید اشرف نام شاهی بوده در قدیم و به اسم او آن سکه مسمی شد، مثل اینکه عباسی سکهمعلوم نیست 

بود بنام شاه عباس صفوی )قرن دهم هجری ( و اكنون هم دویست دینار را یک عباسی میگویند، یا اینکه اشرف 

رفی خوانده شد، و یا اینکه ابتداء افغان فاتح اصفهان در اوایل قرن دوازدهم هجری آن را اختراع كرده و بنام او اش

در شهر اشرف آن طور سکه زده شد. اكنون اشرفی ایران سه جور است: یک تومانی كه یک مثقال طلا دارد. 

هزاری كه نیم مثقال طلا دارد. دوهزاری كه ربع مثقال طلا دارد. در فارسی اشرفی بزرگ ممالک دیگر را لیره پنج

یک  فرهنگ نظام (. كی عثمانی است و در تركی از زبان یونانی )لیبرا( درفته شد. )ازمیگویند كه مأخوذ از زبان تر

 )ناظم الاطباء(نون كمتر از پانزده نخود وزن دارد. نخود وزن آن بود و اك 18 بل،قسم زر مسکوكی كه تا چند سال ق

 آنندراجوزن دو ماشه بزمان اورواج یافت.  )از  درست زر و این منسوب است به اشرف كه پادشاهی بود و سکج زر به

 (دیوان حافظبه نقل از شرح 



 173/ فواید لغوی و تركیبات نادر جواهرالاسرار تبریزی

 

 آنچه در هوش جذبج صیرفی است

 

 وجه مثقال او ده اشرفی است 

 (415)كلیات: ی                                  

 آن كه دكن ملک از است ولایتی نام آورده؛ هند و... حیدرآباد و دكن معادن توصیف در رشیدا كه آنگونه.تِلنگ:3

 است.پرداخته آن، الماس معدن توصیف به رشیدا است. آن دارالملک حیدرآباد و دویند نیز «گانهتلن» را

 ه استكان او بیشج تلنگان

 حیدرآباد ازاو دهر خیز است

 

 مثلش در زمانه افسانه است 

 ریگ دستش جواهر آمیز است

 (266)همان،ی                                    

تر باشد چنانکه این تیرش هر چیز كه از انواع و اجناس خود بهتر باشد. آنچه از امثال خود بهتر و بردزیده.تیر: 4

)در وزن و كیل و زرع و دز(. موزون. این معنی كاستی. بی هیچ كمیهاست. به اندام. تمام. بیاست؛ یعنی بردزیدۀ آن

به نقل از برهان قاطع، فرهنگ جهانگیری، آنندراج و فرهنگ رشیدی بدون شاهد  لغتنامهدر مدخل تیر در 

 است.آمده

 دانه ای كه تیر و غلطان است

 

 آب شادابیش درخشان است 

 (289)همان،ی                                     

سنگیست تحت تأثیر جاذبج ماه كه با هلال و بدر شدن ماه میزان درخشش و .حجرالقمر)سنگ ماه پرست(: 5

، كانی شناسی در ایران قدیمم و زیاد میشود. مهندس زاوش به صورت مبسوط در كتاب جلوۀ این سنگ هم ك

 (233-225)زاوش، سنگ حجرالقمر را معرفی  كرده است.

 سنگ حجر القمر ز یک نقطج خال

 با رتبج اوج خود قرانی  دارد

 

 دردیده سواد دردش بدر هلال 

 داهی  به كمال رو كند ده به زوال

 (417)كلیات،ی                                 

 را به آن داده است. این تعبیر در جایی  نیامده است:« سنگ ماه پرست»به همین دلیل رشیدا تعبیر  

 جذبج شوق سنگ ماه پرست

 

 راهب دیر دردش قمر است 

 )همان(                                           

 میل پود پارچه مخمل به یک جانب را خواب مخمل دویند كه بیانگر لطافت آن است. .خواب مخمل: 6

 چون نماید لطافت رخسار

 

 خواب مخمل برش نماید خوار 

 (275)همان،ی                                

میل  ||د مخمل. )ناظم الاطباء(. خمل. پرز. پرزه. )یادداشت بخط مؤلف(. پرز جامه مانن»آمده است:  لغتنامهدر  

ای چون قالی و مخمل و غیره بجانبی. نظیر: خواب این فرش از بالاست: اخمال ؛ پرزه دار و خوابناک پود جامه

   )منتهی الارب(دردانیدن جامه را. 

فریفته و فریب خورده )یادداشت مؤلف( آمده است. نیز به معنی چیزی كه به  معنی به لغتنامه در.دَمخورده: 7

، رشیدای تبریزی در وصف بلور جواهرالاسراردرفته باشد. اما در  دهان كسی خورده باشد. كه كسی آن را به دهان

به بلور در شبانگاه آورده است كه موجب خرد شدن بلور بر اثر را به معنی برخورد نفَس و دم هوا « دم خوردۀ هوا»

 سرما میشود. به كار بردن دمخورده به این معنی تازدی دارد.

 شب چو دمخوردۀ هوا دردد

 

 قطعه قطعه ازو جدا دردد 

 (406)كلیات،ی                                        
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 دیوار، سنگر، كتیبه..سیبه: 8

 صف شکن در میانه اش كمر است

 

 ج نظر استسپه آرای  سیب 

 (289)همان،ی                                        

مأخوذ از تركی و آن خندقی باشد در پناه  است ایواهه سیبه» آمده: آنندراج و اللغات غیاث از نقل به لغتنامه در

 )فرهنگ فارسی معین (ز چوب و علف دور قلعه و شهر، چپر، سور. دیواری ا« آن جنگ سازند.

سخت كمان. تیراندازی كه كمان او بسیار سخت باشد و كشیدن كمان سخت دلیل بر قوت و قدرت .شخ كمانی: 9

با قدرت. این تركیب از تركیبات مورد توجه  بسیار است.  تیراندازی كه كمان وی بسیار سخت بود. پرزور و قوی و

هم  جواهرالاسرارسبک هندی است چرا كه در شعر بیدل دهلوی و صائب تبریزی هم چند بار بکار رفته است. در  

 چند بار بکار رفته است:

 خجل از رمز نکته دانی شد

 

 بسمل زور شخ كمانی شد 

 (329)كلیات،ی                                     

 شخ كمانان صید بند سخن

 

 د در همه فن از تو خرم دلن 

 (332)همان،ی                                     

 پنجج قدرت تو در همه فن

 

 شخ كمانی كند به زور سخن 

 (333)همان،ی                                      

ر دویند. )لغتنامه به نقل از برهان قاطع(؛ در اینجا ای زنّادر زبان عربی به طور عمومی به هر رشته.شفق زنّار: 10

 شاعر به بیان چگونگی تبدیل یاقوت به عین الهر پرداخته است. شفق زنّار مراد سرخی رشته وسط عین الهر است.

 اش قرنها ز تاب فشاركهنه

 

 موج دل را كند  شفق زنّار 

 (355)همان،ی                                  

هندی معروف به طُمطُم، از جمله دانشمندان هندی است كه در اوایل دوره  حکیم محمد . طُمطُم هندی:11

هندی  منجمان مهاجرت كرد و وارد حوزه تمدن اسلامی شد. او از جمله دانشمندان و شبه قاره هند می ازاسلا

ج داشته است. از زنددی او اطلاعات مشخصی در دست نیست ولی روا جابر بن حیان است كه آثار او تا پیش از

 ( 132مدت ها پیش ازجابر بن حیان زنددی میکرده است.)غفوری،ی  ابن خلدون طبق دزارش

 در دهرنامج دول كنِدی  

  

 اینچنین دفته طُمطمُ هندی 

 (356)كلیات،ی                                

 بدل در مقابل اصل .عارضی:12

 كاین منقش دهر یمانی نیست

 

 نیستجوهرش عارضیست كانی  

 (434)همان،ی                               

 بدون شاهد آمده است. لغتنامهدر معنی شگفت و عجیب بودن در .غرابت داشتن: 13

 شرح لوحی غرابتی دارد

 

 حسن صوتش نجابتی دارد 

 (276)همان،ی                                

 مانند غنچه آماده شکوفا شدن. .غنچه دل:14

 غنچه دل باش و سیر دلشن كن

 

 باطنت را چو صبح روشن كن 

 (325)همان،ی                               
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، غنچه دل به معنی تنگدل و منقبض و برابر با غنچه خاطرآمده است. اما آنندراجو  بهار عجمبه نقل از  لغتنامهدر 

معنایی در این بیت رشیدا آمده یعنی مانند غنچه آماده شکوفا شدن بودن، جزو معانیی كه در این مدخل نوشته 

 .شده، نیست

یکی « شهر قَطیف»كه نام قدیم آن درا بوده است.  عربستان سعودی استان شرقی شهریست در.بندر قطیف: 15

است. واقع شده خلیج فارس است كه در كرانج باختری ایواحه و عربستان سعودی از شهرهای تاریخی كرانج

  ساكنین این شهر غالباً شیعه هستند.

 آنچه از بندر قطیف بود

 

 زرد چهر است ادر لطیف بود 

 (294)همان،ی                                    

شاهد و مثال ندارد. در توصیف لعل خوش قماش و بد قماش  لغتنامه جوهر و صفت. در این معنی در.قماش: 16

 را در معنی ارزشمندی جنس یا بدی جنس دوهر بکار برده است.

 آنچه خوش رنگ و خوش قماش بود

 

 یره رنگ است و بد قماش و سیاهت

 

 قیمتش در خور تراش بود 

 (258)همان،ی                                     

 حسن هندی به حال اوست دواه

 (259)همان،ی                                     

 فرهنگ عمیددر « قماش»بکار رفته است. به این معنی واهۀ « نوع و جنس»در بیت زیر قماش مجازاً در معنی 

 اشاره شده است. )عمید،مدخل قماش(

 سه قماشهست جنس كبود را 

 

 وصف هر جنس را بگویم فاش 

 (247)كلیات،ی                                    

یکی از فنون كشتی قدیم است. دویا به معنی به زمین زدن است. شاعر در توصیف زلزلج  لغتنامهدر .كمرتاب: 17

بدخشان كه موجب نمایان شدن معدن لعل شده است میان زلزله و كوه بدخشان كشتی و نبردی را تصور كرده 

 زمین خورده و با پیچش كمرش دوهر لعل از آن نمایان شده است. كه در نتیجج آن كوه به

 آنچه از پای و سر كمرتاب است

 

 پیچشی كرد دردش افلاک

 

 مثقب از سفتنش جگرتاب است 

 (291)همان،ی                                 

 شد كمرتاب لرزه، پیکر خاک

 (250)همان،ی                                

كسی كه چنگ و سر پنجه از دوهر دارد؛ نظیر رویین چنگ. نیز كسی كه دوهر در دست و چنگ .گهر چنگ: 18

 م در اینجا سازدار است.دارد. این معنی دو

 هر كه در عشق دوست یکرنگست

 

 پنجج فطرتش دهر چنگ است 

 (326)همان،ی                               

 دارای اصالت. در مورد سنگ زمرد )نوع لوحی( آورده است: .نجابت:19

 شرح لوحی غرابتی دارد

 

 حسن صوتش نجابتی دارد 

 (275)همان،ی                                  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_(%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_(%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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فرهنگ جغرافیائی بندری از دهستان بدوی بخش لنگه است كه در شهرستان لار واقع است. ) بندرنخیلو..نخیلو: 20
 (34، ذیل بندر نخیلو: 7 ، جایران

 از نخیلو ادر چه غلطان است

 

 موج شادابیش پریشان است 

 (294)كلیات،ی                                   

 .نرم كردن زه كمان:21

 بکشیدم سبک عنانش را

 

 نرم كردم زه كمانش را 

 (431)همان،ی                              

اما نرم كردن كمان به معنی آتش كاری كردن و نرم كردن آن به  تركیب نرم كردن زه كمان در جایی یافت نشد.

ت. احتمالا نرم كردن زه كمان هم، باید به معنی آتش آمده اس لغتنامهآتش برای چاق كردنش، بدون شاهد در 

 كاری كردن زه و آماده كردن آن باشد. 

بدون  آنندراجو  منتهی الارببه نقل از  لغتنامهالشیء؛ بردزیدۀ چیزی. این لغت در : نقاوه، بردزیده؛ نقوهنَقوه.22

 شاهد آمده است.

 نفع ترقی در لغوست نَقوه

 

 رفع شمارۀ بود خاكبازی 

 (292 )همان،ی                                  

 بسیار نو دهنده، روشن كننده..نیّر: 23

 نیّری از فروغ دعوی سوز

 

 جهان افروزآفتابی بود  

 (286)همان،ی                                   

نام دنجهای هشتگانج خسرو پرویز است كه دنج عروس، دنج بادآورد، دیبه خسروی، دنج .هشت گنج: 24

 ه، دنج خضرا، دنج شادآورد و دنج بار باشد. افراسیاب، دنج سوخت

 از جوهر آب و رنگ نور معنی

 

 شد بستج طلسم هشت دنج سخنم 

 (334)همان،ی                                 

 ند.کدر معنی كاردر یا مزدور آمده است. مردی كه در مقابل دریافت مزد كار می.مزد مرد: 25

 مزد مردی كه پی غلط نکند

 

 تیر را چون كمر وسط نکند 

 (290)همان،ی                                   

نام یاقوتی كبود رنگ. در فرهنگها نیلم به فتح لام)=نیلَم( و بدون شاهدی شعری آمده و اینگونه معرفی نیلُم: .26

 لغتنامه)« جوهری است قیمتی. نیلگون. سنگی قیمتی و كبود رنگ كه به فرانسوی آن را سفیر دویند.»شده است: 

 (.  احتمالا نیلمُ تلفظی خای از نیِلمَ است.ناظم الاطباءو  غیاث الغات، آنندراج به نقل از

 آنچه باشد كبود نیلی فام

 

 بختش او را نهاده نیلمُ نام 

 (405)كلیات،ی                                       

 نتیجه گیری
ی اهمیت پژوهش در متون ادب فارسی و بخصوی شناسایی و چاپ متون تازه یاب نظم و نثر، هایکی از جنبه

ها ندارد و میتواند بر تعداد و محتوای ها و لغت نامهها و تركیباتی است كه سابقج كاربردی در فرهنگاطلاع از واهه

، جواهرالاسرارینش شده منظومج الفاظ موجود در فرهنگها بیفزاید. از مجموع هفتاد و هشت واهه و تركیب دز

جایگزین تركیبات عربی ها مربوط به هنر شاعر است كه توانسته تركیبات شیرین فارسی را بخشی از تازدی واهه



 177/ فواید لغوی و تركیبات نادر جواهرالاسرار تبریزی

 

ها و اصطلاحات یا مربوط به دوهرشناسی است و یا سازد مانند سنگ ماه پرست و سنگ برف؛ تعداد زیادی از واهه

اسم مکانی خای در جنوب ایران یا هندوستان كه شاعر با توجه به موضوع منظومه و نیز تخصص دوهرشناسی 

 ركیبات زیبا را هم شاعر با توجه به واهه سازی با محور جانشینی ساختهایی از تاست؛ نمونهخود آنها را بکار برده

اند مانند درفته بودن، دمخوره. علاوۀ بر این موارد، است؛ تركیباتی نیز وجود دارند كه از فرهنگ عامه اخذ شده

ها نیامده اما به دلیل آشکار بودن معنی یا پر وجود دارد كه در فرهنگها و لغتنامهجواهرالاسرار تركیبات زیادی در 

همن دل، پنجه تاب، تکرار بودن آنها در اشعار شاعران عهد صفوی از بررسی آنها خودداری شد. تركیباتی مانندِ بر

 تجلی زار، تیرمار،جوش پاش، چین جبهه، فلکتاز، شفقریز، دوهر نغمه، بهار كردن و... .

 تعارض منافع:
به چاپ نرسیده است و حاصل  نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی

فعّالیتهای پژوهشی نویسنددان یاد شده است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت كامل دارند. در این 

پژوهش كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچگونه تخلف و تقلبّی در نگارش آن صورت نگرفته است. 

حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت  مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و

 كلیج موارد ذكر شده را بر عهده دارند.
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 .94-81. انتشارات تابان، صصن آذربایجانتذكرۀ ساقینامه سرایا(. 1384حصاری، میر هدایت. )

. چاپِ دوم.  كتابفروشی ابن 3. به اهتمام دكتر محمد معین. جِ برهان قاطع(. 1342محمد حسین)خلف تبریزی، 

 سینا.

 . جِ اول. انتشارات طلایه.فرهنگ سخنوران(.  1376خیام پور، عبدالرسول)

 .207تصحیح منوچهر ستوده. مركز پژوهشی میراث مکتوب، ی .دوهرنامه(. 1386دشتکی، محمد بن منصور)

 . موسسج انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. چاپ دوم از دورۀ جدید.لغتنامه(. 1377دهخدا، علی اكبر)

سبک ، «معرفی و متن شناسی نسخج خطی جواهرالاسرار رشیدای تبریزی(. »1401راستگو، سید محمد و دیگران)
 .83-65، صفحات 75، شماره پیاپی 15رۀ ، دوشناسی نظم و نثر

، «رستملعل سهرابکی دزارشی نویافته از نشان خاندان »(، 1402رضایی، احترام و سکینه غلامپور دهکی)

 .116-97، صفحات 35، شماره پژوهشنامه ادب حماسی

 .233-225نیاد فرهنگ ایران. چاپخانج خرمی، صص . بكانی شناسی قدیم(. 1348زاوش، محمد)

. تصحیح و تعلیق: محمدحسن منتهی الارب فی لغه العرب(.  1390پوری شیرازی، عبدالرحیم بن عبدالکریم)صفی 

 فؤادیان. علیرضا حاجیان نژاد. مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
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. پژوهشگاه علوم با همکاری انوشه حسابی.  واهه نامج توصیفی طلا و جواهر سازی(.  1388طباطبایی، نسرین،)

انسانی و مطالعات فرهنگی، 

زاده. ناشر: اشجع.. ویرایش فرهاد قربان فرهنگ عمید (.1389عمید، حسن)

مجله تاریخ «. تأثیر فرهنگی هند در دانش مسلمانان در سده های نخستین اسلامی(. »1386غفوری، محمد. )
.146-123، صص32. شمارۀ اسلام

به كوشش ایرج افشار. نشر المعی. عرایس الجواهر و نفایس الاطایب.(.  1385كاشانی، ابوالقاسم عبدالله)

.197-184. انتشارات دانشگاه تهران، صصتذكرۀ پیمانه(. 1359دلچین معانی، احمد. )

.365-364چهر ستوده. تهران. فرهنگ ایران زمین، صصبه كوشش منو دوهر نامه.(. 1355محمد بن منصور)

. ترجمج شهریار نیازی و سعدالله اختیآشنایی زدایی از منظر پژوهش های سبک شن(. 1394محمد ویس، احمد. )

.49همایونی. انتشارات دانشگاه تهران، ی

.138، ی3. به اهتمام و تصحیح دای لیسترانج. چاپخانج ارمغان، جنزهه القلوب(.  1362مستوفی، حمدالله)

های جیبی )وابسته به موسسج انتشارات . چاپ سهامی كتاب3جِ  دایره المعارف فارسی.(.  1345مصاحب، غلامحسین)

امیر كبیر(.

مقدمه و تصحیح و تعلیقات محسن ناجی نصرآبادی. جِ اول.  .تذكره الشعرا(. 1378نصرآبادی، محمد طاهر. )

554-553انتشارات اساطیر، صص

. تصحیح ایرج افشار و محمد رسول دریا دشت. جواهر نامه(. 1383ابوری)نظامی، محمد ابی البركات جوهری نیش

میراث مکتوب.

.. انتشارات خیامفرهنگ نفیسی(.  1355نفیسی)ناظم الاطباء(، علی اكبر)
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